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درست شبیه فیلم های کلاسیک، شبیه آنهایی که شخصیت اولشان 
 با اسب وارد شــهر می شــود و در میان انبوه جمعیت مردم و بوق

 ماشین ها، زندگی را در دنیای دیگر یا حتی زمان دیگر به پیش می 
رانند. او با نمک در شهر تلخ می چرخد تا کامش شیرین شود... شهر نمک مصور

ملاقات با امپراتور نمک
گزارش از مردی که همچنان با گاری نمک می فروشد

نامه ای به آیندگان

اتحادیه جهانی پست، همه ساله با هدف گسترش مهارت های 
نوشــتاری برای گروه نوجوان، تشویق شرکت کنندگان به ابراز 
خلاقیت، اصلاح مهارت های زبانی از طریق نامه نگاری و کمک 
به تداوم روابط دوستانه بین المللی به عنوان یکی از ماموریت های 
اصلی خود، مسابقه بین المللی نامه نگاری را برگزار می کند. حالا 
امسال این اتحادیه از نوجوانان 9 تا 15ساله خواسته تا نامه ای به 
نسل های آینده، درباره دنیایی که امیدوارند آنها به ارث ببرند، 
بنویســند. معیار داوران برای ارزیابی کیفیت نامه ها، توجه به 
حفظ ساختار نامه، مرتبط بودن با موضوع، ساده و روان نویسی، 
خلاقیت و اســتفاده صحیح از زبان و کاربرد واژه ها و همچنین 

بهره گیری صحیح از علائم نگارشی است.
نامه ها حتما باید دستنویس و حداکثر در 2صفحه و ۸۰۰کلمه 
به زبان فارسی باشد. همچنین باید در همه نامه ها عناصر مربوط 
به نامه نگاری، ازجمله عنوان، مقدمه، قسمت اصلی، بخش پایانی 
و نیز امضا موجود باشد. نکته مهم این است که مهلت دریافت 
نامه ها پایان اســفند14۰2 اســت و دفتر بین الملل اتحادیه، 
نامه های دریافتی از مدارس و افراد حقیقی را به صورت مستقیم 
پذیرش نمی کند؛ بنابراین تمام آثار ابتدا باید توسط شرکت پست 
جمهوری اسلامی ایران بررســی و پس از داوری، برترین نامه 
ترجمه و به مقر اتحادیه ارسال شود. حالا اگر شما هم علاقه مند 
به شرکت در این مسابقه هســتند، می توانید نامه هایتان را به 
نشــانی روابط عمومی پست اســتان خود و در تهران به نشانی 
تهران-صندوق پستی ۸۸11-15۸۷5 ارسال کنید و روی پاکت 
نامه ارسالی علاوه بر نشانی دقیق و کدپستی، مشخصات کامل 
نگارنده ازجمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه را 
نیز درج کنید. 3 برنده نخست، به ترتیب مدال های طلا، نقره و 
برنز ویژه دفتر بین الملل اتحادیه را دریافت می کنند. ضمن اینکه 
هزینه  سفر برنده  مدال  طلا برای  حضور در مقر دفتر بین الملل 
پست واقع در برن سوئیس و دریافت  جایزه را اتحادیه تقبل و یا 

جایزه جایگزینی به صلاحدید اتحادیه تعیین و ارسال می کند.

»امپراتور« هنوز هم ســرکش و چغر اســت و گاهی که دلش برای 
تاختن در دشت و صحرا تنگ می شــود، شاهرخ هر لطایف الحیلی از 
آستینش درمی آورد نمی تواند او را به راه بیاورد، درست مثل روزهایی 
که اســبی خام بود و شــاهرخ او را با گاری خالی در بیابان های گود 
عربی می چرخاند تا از کالی درآید و اسب کار شود. هول و ولایی هم 
که از سرکشی امپراتور در دل سورچی قدیمی او باقی مانده از همان 
روزهاست. نابینا بودن یک چشم امپراتور نجیب باعث شد هیچ وقت 
زین سوارکاری به خودش نبیند و در آستانه کهنسالی حسرت تاخت 
در طبیعت بکر بر قلبش سنگینی کند. از اسب گاری شدن امپراتور 
25سال می گذرد و در این سال ها ساق های خوشتراش او بارها و بارها 
محله های جنوب شــهر را گز کرده تا با خوش نمک کردن خوراک 

اهالی، نان آور سفره سورچی اش باشد.
با آنکه کره اسب های کرنگ یال ســفید روی دست هیچ دلال اسبی 
نمی مانند، ولی نابینایی چشــم چپ امپراتور باعث شد ناز و کرشمه 
و تاخت و تاز بی رقیب این کره اسب کرنگ دشت های کاشان، چشم 
سوارکاران را نگیرد و دلال دندان گرد روی قیمت او با شاهرخ جوان 
راه بیاید. شاهرخ تنها نمک فروش خانواده احمدی نبود و پیش از او 
پدرش هم عمری با فروش نمک نان ســفره خانواده پرجمعیتش را 
درآورده است. 25سال پیش که شــاهرخ تصمیم گرفت کسب پدر 
را ادامه دهد جوانی 2۷-26ســاله بود و امپراتور را هم تازه از مادرش 
 جدا کرده بودند. وقتی امپراتور تازه اســب گاری شــده بود و نوبت 
خیابان گردی اش رسید، شاهرخ چشم هایش را می بست: »اسب زود رم 
می کند. برایش همه  چیز ترسناک است؛ از بوق ماشین ها تا رفت وآمد 
آدم ها و شــلوغی خیابان. حتی اگر بچه ای بی هوا به طرفش بیاید و 
نوازشش کند اسب می ترســد. آن وقت هیچ چیز جلودارش نیست و 
ممکن است به هر طرفی فرار کند.« در این مواقع ابزار گاریچی برای 
آرام کردن او فقط همان ترکه آلوست که شاهرخ دیگر دلش نمی آید 

گزش ضربات آن را به هیکل اسب زحمتکش راهوارش بچشاند.

این چراغ رو به خاموشی است

طویله نیمه مخروبه امپراتور در محله دولت خواه قرار گرفته، وســط 

کوره های ســرد و خاموش آجرپزخانه هایی که سال هاست آتشخانه 
آنهــا را نتافته اند و میل های بلند آجری شــان هرم آتشــی به خود 
ندیده اند. خانه شــاهرخ هم با آنجا فاصله چندانی ندارد و شب هایی 
که نم برف و بارانی به زمین می رسد تا صبح چند بار به این طویله سر 
می زند تا سقف لرزانش روی هیکل خوش تراش اسب یکه شناسش 
هوار نشود.از میان نمک فروشانی که از گذشــته های دور در جنوب 
شهر تهران با گاری نمک می فروختند، فقط شــاهرخ و یکی دو نفر 

دیگر باقی مانده اند. ســورچی های نمک فروش هنوز اســب به 
15سالگی نرسیده، حیوان را می فروشند و کره اسبی جوان 

را جایگزینش می کنند، ولی شــاهرخ دلش نمی آید 
همپا و همراه قدیمی اش را از خودش دور کند. دیگر 
 نه امپراتور بنیه جوانی اش را دارد که صبح تا شام 
کوچه خیابان های این شــهر را بچرخد و نه برای 
شاهرخ رغبتی برای نمک فروشی باقی مانده است. 
او می گوید: »اگر هر روز یک گاری نمک بفروشیم 
خرج من و امپراتور درمی آید، ولی مردم دیگر صبر 
نمی کنند تا ما برای شان نمک ببریم. همین که 
نمک لازم دارند از سوپر محل شان تهیه می کنند. 
در بین مغازه داران هم فقط مشتریان قدیمی ما 
هنوز معرفت دارنــد و از کارخانه ها نمی خواهند 
با ماشین برای شان نمک بفرســتند. گاهی یک 
گاری نمک را 3روز هم نمی توانم بفروشــم.« اما 
نمک فــروش قدیمی جنوب شــهر در دهه پنجم 
زندگی ش کار و کسب دیگری را هم نمی شناسد که 

روزی او را کم یا زیاد برساند.

تنهایم نگذار

امپراتور که پا به سن گذاشته باید 
خورد و خوراک مرتب و مناسبی 
داشته باشد تا عمرش دراز شود، 
ولی قیمت یونجــه و آرد جو بالا 

کشیده و شاهرخ نمی تواند آنقدری کاه 
و یونجه و سبوس در آخور اسبش بریزد 
که دلی از عزا درآورد. قدیم که گاری اش 
را تا خرخره نمک یــددار می چید و در 

هر کوچه 1۰ مشــتری منتظرش بودند، هر روز کاه شسته و یونجه 
امپراتور به راه بود و مانند اسب های اعیانی چغندر و هویج و کدوتنبل 
و سیب زمینی می خورد تا مجبور نباشد برای رفع تشنگی یک خیک 
آب به نافش ببندد. همیشــه هم شــاهرخ چند حبه قند ته جیبش 
نگه می داشــت تا وقتی امپراتور ســردماغ نبود آنها را به او بخوراند 
و اســب نجیبش را برای ســاعت ها پیاده گز کردن قبراق کند. این 
روزها شاهرخ صبح به صبح وقتی ســر و یال امپراتور را قشو می کند 

و گردنبند کم مهــره اش را به گردنش می آویزد در 
گوشــش زمزمه می کند: »زنــده بمان 

 امپراتور!. تو تنها کس من هستی که
هیچ وقت تنهایم نگذاشتی...«.

اگر هر روز یک گاری نمک 
بفروشیم خرج من و امپراتور 
درمی آید، ولی مردم دیگر 

صبر نمی کنند تا ما برای شان 
نمک ببریم

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار


